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 كردستان دانشگاه

و علوم انسانيدانشكده  ادبيات
و ادبيات فارسيگروه  زبان

:عنوان

ي تزوتان نامه بر اساس نظريههاي مرزبانبررسي وجوه روايتي در داستان
 تودوروف

:پژوهشگر

 يوسف طاهري

:استاد راهنما

 احمد پارساسيد دكتر

و ادبيات فارسييرشته ارشد كارشناسيينامهپايان  ادبيات فارسيگرايش زبان
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مطالعات، بر نتايـجو معنوي مترتب مادي حقوق كليه  

 موضوع از تحقيق ناشي هايو نوآوري ابتكارات

. است كردستان دانشـگاهبه متعلق) رسـاله( نامه پايان اين
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 ***تعهد نامه***

و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد رشته يوسف طاهرياينجانب ادبيات گرايش زبان

و علوم انساني دانشگاه كردستان، دانشكده فارسي و ادبيات فارسي گروه ادبيات تعهد مي نماييم كه زبان

و به پايان رسانيدن  و از جايي كپي برداري نشده و تحقيقات خود بوده محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش

و مشاوره اساتيد بوده است و راهنمايي و مطالعات مستمر اينجانب . آن نتيجه تلاش

 با تقديم احترام

 يوسف طاهري

26 /10/8813
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مينوشتهبرگ و احترام، تقديم :كنمهايم را به پاس حرمت

و بي .صدابه پدرم؛ محبتي يكسر آرام

و محبت ديربازش را زبانِ سپاس . داشت ندارمبه مادرم، كه مهرباني

.حسين، كه در تاريكي جهل چراغ راهم بودبه عمويم؛ عمو!هابه ياغي

ام بار زندگياي زلال در مسير عطشچشمهبه خديجه، كه ناگاه چونان

.سربرآورد
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و قدرداني  تشكرّ

بياز استاد بزرگوارم، جناب آقاي دكتر سيد گمان انجام اينبي. نهايت سپاسگزارماحمد پارسا،

و راهنمايي و تواضع را از ايشا.شدهاي سودمند ايشان ميسر نميپژوهش بدون همكاري ن تيزبيني، دقت

جهمچني. آموختم دكنان از اساتيد بزرگوار احمدي، جناب آقاي دكتر پارسا اسعد شيخر سيدتب آقاي

ع بيبر راهنمايي لاوه يعقوبي كه و دانش برايم مشوقاني راستين بودند، جناب هاي دريغشان، در مسير علم

ج و جناب آقاي جعفري، استاد ادبيات عربي، كه انسانيت را از اين انسا ميلآقاي دكتر نِ والا آموختم

و تعامل دكتر نعمت و تحصيلات تكميلي دانشكده، به خاطر همكاري االله عزيزي، معاون پژوهشي

هاي سودمندشان، در مراحل در پايان از همسر مهربانم به خاطر يادآوري. نهايت سپاسگزارمنيكشان، بي

و ويرايش پايان . نامه، متشكرمنگارش
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 چكيده

تزوتانينامه بر اساس نظريههاي مرزبـانپژوهش حاضر به بررسي وجـوه روايتي در داستان

و زير. پردازدتـودوروف مي و فرضي آنمجموعهبر اين اساس، وجوه اخباري، خواستي ها چون وجوهي

و پيش ميالزامي، تمنايي، شرطي .گرددبين، در اين اثر بررسي

و نوع پژوهش حاضر ميروش انجام كاربردي ها با استفاده از تكنيك تحليل داده.باشدآن توصيفي

و فيشمحتوا، به روش كتابخانه .استبرداري بررسي شدهاي

و استوار هاي مرزبانها در داستانبر اساس پژوهش حاضر، روابط شخصيت نامه بر مبناي روش منطقي

و خردمندانه است و توسل به فـريبكاري جهت تحـقق اين شخصيتبنابر. بر كنش مثبت ها از كنش منفي

كمخواسته ميهاي خويش، و شرطي نسبت به وجوه ديگر از بسـامد بسيار. جويندتر سـود وجه الـزامي

ميكمي برخـودار مي و اين نشان و در پي آن توسل به فريبكاري در باشند دهد كه ميل به تخطي از قانون

بميان شخصيت و همچنين قطـعيت روابط بين شخصيتها ميسيار كم است وجه. دهدها را نيز نشان

و پيش ميتمنايي و از اين رو تأثير زيادي بر شكلبين از بيشترين بسامد برخوردار و حركت باشند گيري

ازي شكلتقابل وجه تمنايي با وجه الزامي، شالوده. ها دارندداستان و حركت منطقي بسياري گيري

ميداستان .شودها محسوب

.نامه، تزوتان تودوروف، ساختار، روايت، داستانوجوه روايتي، مرزبان:هاواژهكليد
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و تعاريفاتيكلّ
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كلّ:لفصل اوو تعاريفي  ات

1-1-مهمقد

رودر پژوهش نامه مورد، وجوه روايتي مرزباناستي بررسي ساختاري داستان كه در حوزه پيشِ

و تحليل قرار مي و نظامبررسي وجوه روايتي، بخشي از نظريه. گيردتجزيه مند تزوتاني بسيار دقيق

هاي دكامرون، اثر بوكاچيو، را بر اساس كه وي تحليل قصه استتودوروف در بررسي ساختاري قصه 

.آن انجام داد

ميي ساختارگراي فراشناسان برجستهتزوتان تودوروف در شمار روايت آيد كه در نسوي به حساب

و گسترش دانش روايت آن. استشناسي نقش بسزايي داشتهتكوين و تحليل روايت با از جا كه تجزيه

و نظام و در نهايت كشف ساختار جهاني روشي علمي و ساختمان داستان مند به منظور درك معماري

هش حاضر برخي اصطلاحات نظير گردد، در پژوهاي روسي بازميهاي فرماليستروايت، به پژوهش

و تكوين دانش روايتزبان و امثال آن كه دگرگوني شناسي شناسي ساختارگرا، فرماليسم، ساختارگرايي

و بازكاوي شدهبر بنياد آن و گسترش دانش همچنين براي اين. اندها استوار است، تشريح كه سير تحول

بروايت و نظريهشناسي به روشني نمايان شود، در فصل اول هاي روايته صورت مختصر، به ذكر آراء

.ايمشناسان مشهور پرداخته

و كهن كه از آرايـش عناصري روايـتيِجا كه نـظريهاز آن تودوروف بيشتر بر روي مـتون عـاميانه

و عليّ برخـوردار درون كه، قابل اعـمال است، از مرزبانهستندمايگاني بر اساس نظم منطقي داراي نامه

و ويژگي ميهايي منطبق با نظريهساختار .ايمباشد استفاده كردهي تودوروف
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ايآن ميـچه ضرورت پژوهش حاضر را تح،كندجاب متـبيشتر ن،ون ادبيـليل و ظريهـبر اساس ها

تاپـژوهش. استهاي جهاني نقد روش و متـوني از اينكنون به ويژه بر روي مرزبانهايي كه قبيل نامه

و بررسي تطبيقي اين است، بيشتر به جنبهانجام شده و نكـات بلاغـي هاي دستوري، كـاربرد صنايع لفـظي

هـا براي درك ساختـار واقعي داسـتان چنـدان رو اين قبيل پژوهشاز اين. اندمعطوف بودهمتـون با هم، 

اي نامه كه از ساختاري زنجيرهمرزباندر ضمن بايد اضافه كرد كه متوني مانند. باشندمفيد مقصود نمي

و به تبع آن نتايج به گونه نظريهبرخوردار هستند، بيشتر در نظام اين هاي ساختاري قابل تحليل هستند

ميدست و كارآمدتر باي مرزباندر زمينه. باشندآمده نيز قابل اعتماد نامه تاكنون هيچ پژوهشي مرتبط

مياست از اينهموضـوع اين رسـاله انجام نگرفت تواند كوششي در جهت رفع اين خلاء رو پژوهش حاضر

. باشد

 بيان مساله-1-2

تحشناس فرانسوي، در حوزه، روايت1ان تودوروفــزوتـت و بازكـي اوي روايت در شمارـليل

ميصاحب و3گراماس.ج.آ،2او كه مانند روايت شناساني نظير كلود برمون. آيدنظران برجسته به حساب

و در پي كشف دستور4رولان بارت مي ساختار جهانيزبان و قواعد نظري خويش را روايت باشد، اصول

بهليلـدر اين راستا با تح دكصد نزديك مع،اچيوـاثر بوك،امرونـقصه از و بدين وسيله به رفيـبيان كرد

هاي كهن را معطوف به داستاني فعاليت خويش تودوروف حوزه.ي خويش پرداختريزي نظريهو پي

ميروايت اساساً در نظام فكري وي همين قصه. كرد .)9: 1371اخوت،(دآيهاي كهن به حساب

مي كردن الگويي دستوري به متون روايي،با اعمال«تودوروف كه » باشددر پي كشف لانگ روايت

ميمعنايي،:ي، متون روايي را از سه جنبه)1386:134برسلر،( و نحوي مورد بررسي قرار ودكلامي هد

ميـوي تاكـنحيدر اين ميان بيشتر بر جنبه وي در اين شيوه، عمليات تحليلي را بر روي«. ورزديد

مييچكيده  ). 160: 1379اسكولز،(»دهدنحوي حكايت انجام

مرزبانـم،)78: 1382( بندي تودوروفبا توجه به طبقه ميتون كهنيـنامه جزو ويشود كه محسوب

اسي روايترا در ردهها آن حسطورهـهاي ميـاي به اسـوي. آورداب گـژگي  ها،ونه روايتـاسي اين

عنـآراي آناصر درونـش تقـها در يك ترتمايگاني مب ويمي،ـيب زمانيِ ميـّناي اصل عليـبر در. باشدت

١-Tzvetan Todorov ٢- Claude Bremond  ٣- A. J. Greimas  ٤- Roland Barthes  
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آناين گونه متون كه شالوده بيها بر مبناي اصل عليي پيت است، مناسبات عناصر ريزي شدهواسطه

گـهم و اين منشِ ادبيات محمول است بر خلاف ونهـواره به و معلولي است و مستقيم علت اي ساده

صفـت داسـوع كه از راه پيشرفـادبيات موض ويـتان، و نمـهاي اشخژگيـات ميـاص  شوندايان

.)282: 1386احمدي،(

ي تزوتان تودوروف، كه خود هاي مرزبان نامه بر اساس نظريهوجوه روايتي داستان در پژوهش حاضر

ميدر دستور زبان دكامرون آن را به كار برده  هايبر اين اساس ساختار تمامي داستان.شوداست، تحليل

و چارچوبي كه تودوروف در تحليل قصهمرزبان تهاي دكامرون به كار گرفتهنامه طبق الگو حليل است،

:ي ميان واحدهاي كمينه، متون روايتي را به دو دستهي علّتودوروف بر اساس نوع رابطه. شودمي

و ايدهطورهـاس مياي و مرزبان.)79/78: 1382تودوروف،( كندئولوژيكي تقسيم نامه به لحاظ كهنگي

و زمانييگونهاي، خاصيت اپيزودهاي اسطورهمايهداشتن بن و نيز توالي عناصر مبتني بر نظم منطقي آن

بيبر مبناي علي ميواسطه، جزو روايتت هميشود كه بيشتر با نظريههايي محسوب و تودوروف خواني

تح. مطابقت دارد نتـليل اين گونه روايـوي در كمدــظر را به واحـها، ابتدا متن مورد ينه تجزيهـهاي

پيقصه: ساختاري تودوروف در تحليل روايت هاينمايد؛ واحدمي و اجزاي كلام ها، گزارهرفتها، ها

غير«و» اخباري«ي وجوه روايتي تودوروف در تحليل داستان به دو دسته.باشندمي) اسم، صفت، فعل(

مي» اخباري و» خواستي«ي وجوه روايتي غير اخباري به دو دسته. شوندتقسيم تمنايي كه شامل الـزامي

و  و پيش» فرضي«است ميكه شامل شرطي منظور از وجوه روايتي در نظريه.شودبين است، تقسيم

در اين شيوه به روابط ميان. هاي قصه استهاي مختلف حاكم بر روابط ميان شخصيتجنبه تودوروف،

نشخصيت و قـها و نهودهـواعد حاكم بر اين روابط كه شالـظام تكاده شدهـي قصه بر آن بنياد يهـاست

. شودمي

 شناسي ساختارگرا زبان-1-3


